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زهرا جمشیدی 1

چکیده
پژوهش حاضر درصدد برســی مؤلفه های بیداری اسلامی در عصر مشروطه دریکی از قصاید 
رضوی محمدتقی با مطلع »بوی خون ای باد از طوس سوی یثرب بر« است که در آن مؤلفه های 
پایداری و بیداری بسیار گسترده است.)مسئله(؛ این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده 
از منابع کتابخانه ای)روش( سعی دارد به تبیین جایگاه قصاید رضوی )بامطالعهٔ موردی قصیدهٔ 
رضوی بهار( در بیداری اســلامی عصر مشــروطه بپردازد. برآیند تحقیق حاکی از آن است که 
بهار ازجمله شــاعران متعهد عصر مشــروطه است که در اشــعار خود از مفاهیم پایداری بهرهٔ 
فراوانی در بیداری اســلامی عصر مشــروطه برده است. این قصیده شامل عناصر افشای ظلم و 
هویت ظالم، بیان مظلومیّت مردم، تمســک به پیامبر )ص( و امام رضا )ع(، ســتایش آزادی و 
گاهی مردم و توجه به جایگاه  آزادی خواهان، نفی استعمار خارجی و اختناق داخلی، سعی در آ
رهبران و آزادی خواهان است. بهار با اســتعانت از عناصر دینی و مذهبی در این قصیده، عموم 
گاه می کند و به معنای دقیق کلمه درصدد  مردم را از جنایات اســتعمار و استبداد در عصر خودآ

تحقق بیداری اسلامی در عصر مشروطه است. )یافته ها(.
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1. مقدمه

ن هر قومی، عناصــری دارد که یکی از بارزترین و مهم ترین این عناصر، ادبیات هر فرهنگی 
ّ

تمد

است. ادبیات علاوه بر این که وسیله ای برای اقناع روح و اندیشهٔ مردم یک جامعه است، وسیله ای 

رات آنان نیز به شــمار می رود. ازاین روی می توان برای ادبیات، 
ّ
برای نشــر عقاید، ارزش ها و تفک

انواعی قائل شد که ادبیات پایداری یا ادب مقاومت، یکی از این انواع است.

ادبیات پایداری )مقاومت(، گونه ای ادبیات متعهد است که تحت شرایطی از قبیل نظام حاکم 

ی و ... 
ّ
مســتبد، خفقان و ســلب آزادی، بی عدالتی، غصب سرزمین و قدرت و ســرمایه های مل

شــکل می گیرد. وظیفهٔ این گونه از ادبیات، به تصویر کشیدن ظلم و ستم و زشتی ها و پلشتی های 

مستکبران داخلی و خارجی از یک سو و شرح و بیان درد و رنج و محرومیت و مظلومیّت قربانیان 

اســتبداد از سوی دیگر است و مخاطبانش را برای مبارزه و مقاومت و پایداری در مقابل این گونه 

نظام ها، تشــویق و تحریض می کند. »یکی از مهم ترین نتایــج ادبیات پایداری در هر حوزه ای، 

تحولات اجتماعی است« )مقدس و همکاران، 13۹۹: 1۶7( که این تحولات اجتماعی، بستری 

برای آزادی خواهی و نفی ظلم فراهم می آورد.

ادب پایداری )مقاومت(، شــامل هر سروده یا نوشــته ای است که برای اعتراض علیهٔ ظلم و 

بیداد و مقابله با حاکمان جور و تجاوز بیگانگان ســروده یا نوشــته می شــود و هدف از آن بیدار 

کردن مردم و ترغیب آنان علیهٔ ستم پیشــگان عصر اســت. این آثار که بــا تکیه بر آرمان خواهی، 

عدالت خواهی و نوع دوستی سروده می شوند، از لحاظ مضمون، مقاوم و تسلیم ناپذیرند و از نظر 

لفظ و آهنگ، برانگیزاننده و شورانگیز. »هدف ادبیات پایداری انتقال فرهنگ مقاومت از نسلی به 

نسل دیگر و از تاریخی به تاریخ دیگر است« )زند رحیمی و همکاران، 13۹۹: ۶۶(.

ــوَمَ« بوده و به معنای 
َ
واژهٔ »مُقاوَمَــة« در ادب عربی، مصدری بر وزن مفاعله و از ریشــهٔ »ق

رودرویی قدرت با قدرت، ایســتادگی در برابر دشــمنان و تسلیم نشــدن در برابر اهداف آن ها و 

مخالفت با اموری اســت که با عدالت و آرزوهای انســان ناسازگار و ناهمگون می باشد )ن.ک: 

المنجــد فی اللغة العربیة، ذیــل ماده قوم(. البتّه مقاومت علاوه بر معنــای فوق به عنوان راندن، 

سرکشی، آشوب و انقلاب نیز به کار می رود )ن.ک: فرهنگ فارسی معین، کلمه مقاومت(.

ت های مظلوم و ستم دیده تعبیر نمود. این ادبیات 
ّ
ادبیات مقاومت را می توان به فریاد رسای مل

ت های مظلوم و ســتم دیده 
ّ
در برابر اســتعمارگران و ظالمانی که هدفی جز به یغما بردن تلاش مل
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برای برافراشــتن کاخ های ظلم و ستم خود ندارند، به پا خاسته و با تمامی توان در راستای نابودی 

اهداف اســتعماری آن ها تلاش می کند و گاه چنان جوش و خروشــی دارد کــه جهان را به لرزه 

تــی را وادار به حرکت می نماید؛ گاهی نیز به خاطر خفقان های سیاســی و اوضاع 
ّ
درآورده و مل

نابســامان جامعه و اختناق بیش از حد، رنگ نجوای شــبانه به خود گرفته و چون شب نامه ها و 

دیوار نوشــته ها منتشر می شود. در هر صورت این ادبیات همیشه زنده و پویا و فعّال بوده و در راه 

س خود که همان رهایی جامعه از قید و بند اســتعمار و استبداد است، در 
ّ

رســیدن به هدف مقد

تلاش می باشــد. »این ادب پیوسته با مردم می جوشــد و می خروشد و با حالات و مناسبت های 

های زندگی مردم همراهی 
ّ

آنان در رویارویی با دشمنان همســو و همساز )است( و با جزر و مد

دارد« )آیینه وند، 1373، 141(.

بــه کلامی بهتر، می توان ادبیات پایداری را این گونه تعریف کرد: »ادب مقاومت به مجموعه 

آثاری گفته می شــود که از زشــتی ها و فجایع بیداد داخلی یا تجاوز بیرونــی در همهٔ حوزه های 

سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با زبانی ادیبانه سخن می گوید. برخی از این آثار پیش از 

رخ نمودن فاجعه، برخی در زمان جنگ و یا پس از گذشت زمان به نگارش تاریخ آن می پردازد.« 

)شــکری، 1۹7۹ م، 11/10( به عبارت دیگر »ادبیات مقاومت، مقابله با همه اشکال استعمار و 

ظلم است که در آن ســخن در جایگاه سلاح و تفنگ قرار می گیرد و این در حالی است که تأثیر 

ســلاح و تفنگ محدود به عرصه جنگ است؛ امّا تأثیر سخن ادبیات مقاومت پیوسته ادامه دارد« 

)الحسین، 1۹72 م،12(.

1-1. بیان مسئله

همان گونه که از لفظ »پایداری« پیداســت، این ادبیات، دعوت به نوعی مقاومت و ایستادگی در 

ی می گردد. »شعر پایداری، 
ّ

شکالی از تهاجم است که این مقاومت، به عنوان یک ارزش تلق
َ
برابر ا

جدا از دلالت های موضوعی از منظر فلسفه و علوم نظری، به شعری اطلاق می شود که محصول 

همدلی میهنی یا قومی در برابر گونه ای از تجاوز طبیعت بشریست« )کاکایی، 1380: ۹(.

این تجاوز ممکن اســت یا از ســوی دشمن و یا از ســوی حکومت داخلی با نادیده گرفتن 

آزادی و حقــوق مردم صــورت پذیرد. از این عبارت برمی آید که نوعــی اعتراض در بطن مفهوم 

پایداری وجود دارد. این اعتراض که نســبت به استعمار و اســتثمار بیگانگان، اختناق و استبداد 
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ی، و همچنین 

ّ
داخلی و سلب آزادی های فردی و اجتماعی، تجاوز به حریم ارزش های دینی و مل

قانون ستیزی و قانون گریزی از ســوی پایگاه ها و مراکز قدرت است، تبدیل به موجی از مقاومت 

ت و ضعف آن، زمینه ســاز تحوّلات بزرگ سیاسی و اجتماعی 
ّ

می گردد که بســته به میزان شــد

می گردد.

ــعرا( یکی از شــاعرانی است که با استفاده و استمداد از مضامین 
ّ

محمدتقی بهار )ملک الش

 تمســک به امامان شیعه دست به خلق شاهکارهایی در شعر فارسی زده است. 
ً
مذهبی خصوصا

ازآنجاکه بهار ملک الشــعرای آســتان قدس رضوی بوده اســت، توجه به امام رضا در اشعار او 

جایگاهی ویژه دارد و از این رهگذر اشــعاری رضوی نیز سروده است. در همین راستا بررسی و 

تحلیل بن مایه های ادب پایداری در قصیدهٔ رضوی او با مطلع »بوی خون ای باد از طوس ســوی 

یثرب بر«، موضوع این جستار است. بهار که خود شخصیتی مبارز است، با استمداد از مضامین 

مذهبی، قصیده ای سیاسی ـ مذهبی سروده که به معنی دقیق کلمه، مصداق بارز شعر پایداری و 

فریادی پرجوش وخروش برای بیداری اسلامی است.

ما در این جســتار بر آنیم تا با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی یکی از قصاید رضوی بهار 

و نقش این شــاعر فرهیخته در بیداری اســلامی دوران مشروطه بپردازیم. گفتنی است بهار یکی 

از سردمداران تفکر نوین ضد استبدادی و استعماری دوران خویش است و این تفکر در لابه لای 

 مشهود است.
ً
اشعار ایشان کاملا

1-۲. پیشینهٔ تحقیق

دربارهٔ انعکاس ادبیات مقاومت در شعر محمدتقی بهار تحقیقاتی چند انجام شده است که برای 

نمونه می توان به موارد زیر که بیشترین شباهت را با تحقیق حاضر دارند اشاره کرد:

واشــقانی فراهانی و تواضعی )13۹۶( در مقاله ای تحت عنوان »بررســی تطبیقی جلوه های 

عرای بهار و امل دنقل« به صورت تطبیقی به بررسی ادبی پایداری در 
ّ

پایداری در شــعر ملک الش

اشعار بهار و دنقل پرداخته اند و وجوه مشترک آن ها را کاویده اند.

»ادب پایداری و مقاومت در اشــعار ملک الشعرای بهار« )13۹4( عنوان مقاله ای مشترک از 

کاظم خانلو، سرداری و رسولی اســت که به بررسی جلوه های پایداری در اشعار ملک الشعرای 

بهار پرداخته است.
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قانونی و غلامحســینی )13۹۶( در مقالهٔ »بررسی و تحلیل انتقاد و اعتراض اشعار شاعران 

پایداری )مقاومت( )با تکیه بر اشعار ملک الشعرای بهار(«، به بررسی مقولهٔ اعتراض و انتقاد در 

اشعار بهار پرداخته اند و شاخصه های انتقاد و اعتراض را در اشعار این شاعر کاویده اند.

»بررسی تطبیقی سیمای پایداری در اشعار ملک الشعرای بهار و محمد الفیتوری« )13۹7( 

عنوان مقاله ای است از محسنی گردکوهی و جرنگیان که در آن به صورت تطبیقی مفهوم مقاومت 

و پایداری را در دو شاعر مذکور بررسی کرده و موارد اشتراک این دو شاعر را ذکر نموده اند.

تفاوت پژوهش حاضر با مقالات ذکرشــده در این است که این مقاله به بررسی انعکاس ادب 

پایداری در قصیده ای رضوی از ملک الشعرا و نقش آن در بیداری اسلامی عصر مشروطه می پردازد.

1-۳. ضرورت و اهمیت تحقیق

فاق 
ّ
قبل از پیروزی شــکوهمند انقلاب اسلامی و جنگ عراق علیه ایران، نیز چند حادثهٔ بزرگ ات

افتاد که منجر به ظهور ادبیات پایداری شد؛ ازجمله وقوع دو جنگ جهانی، نهضت مشروطیت، 

روی کارآمدن و برکنار شــدن رضاشاه، کودتای 28 مرداد 1347 خرداد 1342 که همگی منجر 

به مصائب انسانی و اجتماعی عظیمی از قبیل قحطی و فقر و کشته شدنِ انسان های بی گناه و ... 

شد، همه و همه زمینه های ظهور و گسترش ادبیات پایداری را در ایران باعث شد.

علاوه بر مطالب یادشــده، باید اذعان داشت که یکی از مهم ترین جلوه های ادب پایداری در 

ایران، جلوهٔ مذهبی آن و یاری گیری از شخصیت های مذهبی و ائمهٔ اطهار به عنوان شخصیت هایی 

مقاوم و نستوه در برابر دشمنان است. مطالعه در ادبیات پایداری مذهبی ایران، به تحلیل بسیاری 

از مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این کشور یاری می رساند. اشعار عاشورایی، رضوی و 

انتظار ازجملهٔ مواردی است که به ادبیات پایداری فارسی جلوه ای خاص و ممتاز بخشیده است. 

از آن جا که حرم مطهر امام رضا )ع( در ایران قرار دارد و مردم ایران نسبت به ایشان ارادتی خاص 

دارند، سیمای امام رضا )ع( و مشهد ایشان، در ادبیات فارسی جایگاهی ویژه دارد و در بسیاری 

از ادوار و طی حوادث تلخ سیاســی ـ اجتماعی، شــاعران با بهره گیری از عواطف مذهبی مردم 

گاهی بخشی به آنان داشته اند. آشنایی با  س ایشان، سعی در آ
ّ

نســبت به امام رضا )ع( و حرم مقد

روش برخی از این شاعران، می تواند منجر به الگوگیری در زمان حاضر برای تأثیر برجهان اسلام 

و بیداری اسلامی شود.
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۲. بحث

نقش ادبیات در تحولات اجتماعی غیرقابل انکار اســت. »ادبیات، آینهٔ فرهنگِ یک جامعه و تاریخ 

هنریِ تحوّلات آن است. شعر فارسی نیز از دیرباز تاکنون منعکس کنندهٔ خواسته ها، آرمان ها، دردها 

و رنج ها، عقاید و باورها و نمودار تاریخ پرفراز و فرود مردم این سرزمین است« )مهرآوران،138۹: 

124(. با توجّه به این که می توان دامنهٔ ادبیات مقاومت را به هر نوع پایداری و رویارویی انســان که 

در قالب نظم و نثر ظهور می یابد گســترش داد، باید گفت که ادبیات پایداری، چیزی نیست که با 

پیروزی انقلاب اسلامی ایران و یا شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شکل گرفته باشد؛ بلکه در 

تاریخ اسلام، قصاید ابوطالب )ع( در ستایش و دفاع از ساحت پیامبر اکرم )ص( و مسلمان شکنجه 

دیده، رجزخوانی های حضرت حمــزه )ع( درصحنه های نبرد، رجزخوانی های حضرت علی )ع( 

در مقابل دشــمنان؛ به ویژه در جنگ احزاب در مقابل عمر بن عبدود، رجزخوانی های شکوهمند 

و شــورانگیز حضرت امام حسین )ع( در دشت کربلا، خطبه های شورانگیز و ستم برانداز حضرت 

زینب )س( و امام ســجاد )ع( در مجلس یزید، نمونه های درخشــان ادب مقاومت و پایداری در 

مقابل بیداد به شمار می روند )سنگری، 138۶: 24 - 23(.

یکی از مقاطع حساس تاریخ معاصر ایران عصر مشروطه است. در این دوره، شور و هیجان 

گاهی و بیداری ایرانیان، قابل توجه اســت. محمدتقی بهار یکی از آزادی خواهان  مبارزین برای آ

گاهی و بیداری مردم  و ادیبان عصر مشروطه است که با بهره گیری از مضامین مختلف سعی در آ

مســلمان ایران دارد. همان گونه که گذشــت یکی از مضمون های پرتکرار اشــعار بهار ارادت به 

خاندان عصمت و طهارت )ع( و استمداد از ایشان برای نجات مردم از استبداد و استکبار است. 

قصاید رضوی بهار دربردارندهٔ بخش مهمی از بن مایه های بیداری اســلامی است که نگارنده در 

این جستار به مطالعهٔ یکی از قصاید رضوی این شاعر متعهد پرداخته است.

۲-1- نگاهی گذرا به زندگی بهار

محمدتقــی بهار در هجدهم آذرماه 12۶5 ه.ش )برابر با ســیزدهم ربیــع الاول 1304 ه.ق( در 

شهر مشهد دیده به جهان گشــود. او از مؤثرترین شخصیت های فرهنگی-ادبی سدهٔ اخیر است 

ــعرایی آستان 
ّ

)روزبه، 105:1388(. پدرش محمدکاظم صبوری، شــاعر بود و عنوان ملک الش

قدرس رضوی را به دوش می کشــید. بهار از همــان دوران کودکی، تحصیل و اصول ادبیات را از 
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ق شد یک دور شاهنامهٔ فردوسی را بخواند. خود 
ّ
پدر آموخت؛ به گونه ای که در هفت ســالگی موف

او دراین باره می نویسد: »معانی مشــکله آن را پدرم به من می فهمانید و این کتاب به طبع و ذوق 

من در فارســی و تاریخ ایــران کمک بی نظیری کرد که هیچ وقت فوایــد آن را از خاطر نمی توانم 

برد«)عابدی،137۶: 22(.

بهار از چهارده ســالگی با مجامع آزادی خواهی در ارتباط بود و با افکار جدید آشــنا شد و به 

مشــروطه و آزادی دل بست )نصرتی،137۹: 234(. در هجده ســالگی پس از درگذشت پدر، 

ین شاه به وی واگذار شد. با شروع انقلاب 
ّ

رالد
ّ

عرایی آستان قدس به دســتور مظف
ّ

لقب ملک الش

مشروطیت به فعّالیّت های سیاسی وارد شد و پس از عضویت در حزب دموکرات مشهد، روزنامهٔ 

ت کوتاهی، تشکیلات حزب دموکرات در خراسان توسعه یافت و 
ّ

نوبهار را انتشــار داد. »طی مد

عرای بهار به خرج خودش روزنامه نوبهار را به عنوان 
ّ

برجسته ترین عضو کمیتهٔ ایالتی آن، ملک الش

ارگان حزب انتشار داد«)عرفانی،1355: 57 و 58(.

پارها با انتشار مقالات و اشعار تند علیه سیاست پادشاهان مستبد کشور و دولت های بیگانه 

و همچنیــن دفاع از آزادی و حقوق بحقّ مردم، روزنامهٔ نوبهار توقیف شــد و ســپس در فرصت 

مناســب، دوباره آن را منتشر کرد. سپس به عنوان یک آزادی خواه به مجلس نمایندگان راه پیدا کرد 

و طی پنج دوره نمایندگی، پارها به تبعید و زندان افتاد. در طول دورهٔ مشروطه و استبداد صغیر، در 

کنار سایر آزادی خواهان به فعّالیّت های سیاسی و اجتماعی پرداخت و اشعاری زیبا در خصوص 

وطن و آزادی سرود. »صدای اصلی مشروطیت، بیشتر یا میهن پرستی است؛ یا انتقاد اجتماعی و 

این صدا بیشتر در شعر ایرج و بهار دیده می شود« )شفیعی کدکنی، 1387: 34(. بهار را می توان 

یکی از روشــنگران اصلاح گر این دوره دانســت که از طریق »گفتمان، تلاش های قلمی، بیان و 

محاورات فردی« )مراد پور دهنوی، 13۹۹: 88( سعی در بیداری مسلمانان داشت.

در ســال 1300 ه.ش با ورود به مجلس چهارم در کنار مدرّس، به مخالفت با ســردار سپه و 

اقدامات او پرداخت که منجر به ناکام ماندن طرح جمهوریت رضاخان شد. امّا بالأخره رضاخان 

توانست در ســال 1304 ه.ش رأی موافقت نمایندگان را در خصوص تغییر سلطنت بگیرد و بهار 

ت ممانعت حکومت رضاشاه از حضور وی در مجلس، منزوی شد 
ّ
پس از پایان دورهٔ ششم به عل

و فرصتی یافت تا به فعّالیّت های ادبی و فرهنگی بپردازد. پس از تبعید رضاشــاه در ســال 1320 

ه.ش، بهار توانســت بار دیگر روزنامهٔ نوبهار را منتشــر کند و به فعّالیّت های سیاسی و اجتماعی 
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ادامه دهد. در ســال 1324 ه.ش در کابینهٔ قوام به وزارت فرهنگ منصوب شد که پس از شش ماه 

فعّالیّت، کناره گیری کرد و در مجلس پانزدهم به عنوان نمایندهٔ مردم تهران، به مجلس راه یافت؛ امّا 

به دلیل بیماری و پیری نتوانست به فعّالیّت های خود همچون گذشته ادامه دهد. »آخرین فعّالیّت 

اجتماعی بهار، ریاست جمعیت هواداران صلح بوده است و در نخستین روز اردیبهشت ماه 1330 

شمسی به دنبال یک بیماری طولانی وفات می یابد« )نصرتی، 137۹: 235(.

با توجّه به دیوان اشــعار بهار، درمی یابیم که او یکی از شاعران متعهد ادبیات پایداری است. 

»امتیاز بزرگ بهار در آن اســت که باوجود انتســاب به مکتب شعر قدیم توانسته است شعر خود 

ت هماهنگ سازد و ندای خود را در مسائل روز و حوادثی که هم وطنان وی 
ّ
را با خواســته های مل

را دچار اضطراب و هیجان ســاخته بود، بلند کند« )آرین پور، 1382 ج 2: 127(. در اشعار او، 

عناصر ادب پایداری به وضوح جلوه گرند که به عنوان مثال می توان به شــرح و بیان ظلم و ســتم، 

ی، 
ّ
س دینی و مل

ّ
وطن دوســتی، دعوت به مبارزه، بهره گیری از مضامین و شــخصیت های مقــد

بیزاری جستن از سلطهٔ بیگانگان و استعمار و ... اشاره کرد.

۲-۲. قصیدۀ رضوی

یکی از قصاید معروف بهار، قصیده ای اســت با مطلع »بوی خون ای باد از طوس ســوی یثرب 

بر«. او این قصیده را در واقعهٔ بمباران مســجد گوهرشــاد و حرم مطهر امام رضا )ع( که توسّــط 

روس های تزاری در اوایل محرّم سال 1330 ه.ق )12۹1 ه.ش( به توپ بسته شد، سرود. از آن جا 

که در آن زمان و به موجب قرارداد ننگین آخال، مشــهد و سایر نوحی خاوری دریای خزر تحت 

ی مشروطیت در سال های 1325 )128۶ ه.ش( و 1327 ه.ق 
ّ
نفوذ سیاسی روسیه بود، انقلاب مل

)1288 ه.ش( و نتایج حاصل از آن، بهانه ای به دست روس ها داد تا بسیاری از نیروهای خود را، 

به منظور سرکوبی مشروطه خواهان، به خراسان گسیل دارند )نک: مدرّس رضوی، 22۶:1378(.

در این واقعهٔ تلخ و دردناک، گنبد حرم رضوی آســیب می بیند و تعداد کثیری از مردم پناهنده 

س و زوّار آن، به شــهادت می رســند. این رویداد بر محمدتقی بهار که از طرفی 
ّ

به این حرم مقد

خود از آزادی خواهان و مشــروطه طلبان و از طرفی دیگر مسلمانی دوستدار ائمه )ع( بود، بسیار 

گران می آید و ازاین روی بابیانی غم انگیز به شــرح این ماجــرا می پردازد. در این قصیدهٔ رضوی، 

تعدادی از عناصر ادب پایداری و تلاش برای بیداری اسلامی، قابل مطالعه و تأمّل اند که در ادامه 
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به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد.

۲-۳. ادبیات مقاومت در قصیدهٔ رضوی

۲-۳-1. تمسّک و توسّل به دین، مذهب و شخصیت های دینی

بهار، قصیدهٔ خود را با شکایت از وضع موجود و واقعهٔ تلخ و غم انگیزی که بر حرم مطهر رضوی 

گذشته است به پیامبر اسلام )ص(، شروع می کند:

با نبـــی برگو از تربــــت خونین پســـــربوی خون ای باد از طوس سوی یثرب بـــر

وان مصیــبت ها، آیا بـــودت هیـچ خبـــر؟عرضه کن بر وی، کز حالت فرزند غــریب

یا چه رفته است غریب الغربا را بر ســـــــرهیچ دانی که چه بودســت غرببان را حال

)بهار، 1387، 223/1(

س پیامبر )ص( که رکن رکین اســلام اســت، یکی از بن مایه های ادب 
ّ

بهره گیری از شــخصیت مقد

پایداری اسلامی محسوب می شود. علاوه بر پیامبر )ص(، یاری جستن از ائمهٔ شیعه )ع( نیز از موضوعات 

دیگر ادب مقاومت شــیعی است. بهار در ابتدای این قصیده، با خطاب قرار دادن باد، برای رساندن خبر 

مظلومیّت مســلمانان ایران و بالاتر از آن مظلومیت امام رضا )ع(، از آن پیکی می ســازد که به شــتابی 

هرچه تمام تر، خبر حادثه را به گوش پیامبر )ص( برســاند. ذکر مظلومیت و غریبی امام رضا )ع( و زوّار 

و پناهندگان حرم او، اولین بن مایهٔ مقاومتی این شــعر است؛ زیرا مظلوم واقع شدن جماعتی، بستری برای 

خیزش های انقلابی و مقاومت در برابر ظلم و ســتم است و در ادبیات پایداری تمامی فرهنگ ها، یکی از 

ارکان اصلی می باشــد. انعکاس مظلومیت مردم در ادبیات، منجر به خلق ادب پایداری می شود، 

چراکه ادبیات پایداری »همان ادبیات ایســتادگی و مبارزه در مقابل ظلم ظالمان و اســتقامت در 

برابر آن هاســت« )زند رحیمی و همکاران، 13۹۹: ۶8(. بهار با عنایت به همین موضوع، سخن 

خود را با ذکر اندوه و بیان ظلم ظالمان و شکایت از این موضوع به پیامبر آغاز می کند.

گاهی بخشی ۲-۳-۲. ترسیم چهرهٔ مظلومین برای آ

گاهی  آشــکار است که مردم یکی از مهم ترین مؤلفه های تشــکیل دهندهٔ ادب پایداری هستند. آ

ی ظالمــان و متجاوزان، از ارکان اصلی مبارزه در هر قیامی اســت. 
ّ

مردم نســبت به ظلم و تعد
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فاقات و جزئیات 

ّ
ملک الشــعرای بهار نیز بر این امر واقف بوده اســت و به همین دلیل به ذکر ات

حادثهٔ خونین حرم امام رضا )ع( و مسجد گوهرشاد می پردازد و طی ابیاتی، مردم را از اصل واقعه 

گاه می کند. شــاعر برای تأثیرگذاری بر مخاطب، ابتدا با اندوه فراوان از ظلم هایی که همواره بر  آ

خاندان رســالت رفته است ســخن می گوید و این گونه گریزی می زند به واقعهٔ اصلی که درصدد 

افشا و ترسیم آن است:

چه رسیده است ز بیداد، بر آن نور بصــرچه گذشته است ز بدخواه، بر آن پور غریب

بر حریـــم حرم پادشـــه جــن و بشــرچه رسیــده است از ایـن دیو نژادان شریر

که ز شرحش چکد از دیده مرا خون جگرستمی کردند اینان به جگرگوشــــه تــو

خاک خون آلود آرد پس از این، باد سحراین قدر هست که سوی تو ازین تربت پاک

ای دریغا! ز جفــــــای فلک است مگرفلک آن مایه ستم کرد که در نیـــرو داشت

آسمان کینهٔ دیـــــرین را بگرفت ز سـرای عجب! با پســــران نبی و آل علـــــی

مدفنش را کند از تـوپ عدو، زیر و زبرای عجب! آل علی را کشـد و از پس مـرگ

توپ ویرانگر روس است که افکنده شـررنک بیــــایید و ببیــنید که در کاخ رضـا

قتلگاهی است که خون موج زند سرتاسربنگرید ایدون کائن بقعه و این پاک حریم

به کلیســـــــا و کله بازنگیرد از ســـرای نصارا تو چه گویـــی کس اگر آیـد باز

پس بیــــا باز و زیارتگــــه ما را بـنگرپس بیـــــا لختی و بیــداد عدو را بشـنو

کرده آن کــــار که وحشی ننماید بـاور!بنگــــر باز که این خیـــره تمدن خواهان

)بهار، 1387، 223/1(

شــاعر پس ازاین مقدمه، به اصــل موضوع و بیان فاجعــه ای که اتفاق افتاده اســت می پردازد. ذکر 

جزییات حادثهٔ خون بار حرم مطهر رضوی، منجر به روشنگری، خشم مسلمانان و بیداری آنان می شود. 

بهــار بابیانی تأثیرگذار بی گناهی، مظلومیت و بی پناهی زوار و مجاوران حرم رضوی را بیان کرده و از این 

رهگذر، ذهن مخاطب را به سوی ایستادگی و مقاومت در برابر استعمار و استبداد سوق می دهد:

داده جـــان از یورش لشکر روس کـافرهشتصد مرد و زن از بومی و زوار و غریب
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نه مر ایشان را بودست به کف تیر و تـــبرنه مر ایشان را بوده اسـت به سرشور نبرد

همه سیلی خور جور فلـــک افسـونگـرهمه واماندهٔ کیــــــد فلــک افسون ساز

همه از دشـــــمن، نالند به پیــش داورهمه از بیـــــم، پناهنده به دربــار رضـا

تیر باریــــــدند آن طایـــفهٔ کیـن گـستربر چنیـــن طایفهٔ بی گنـــه از چـارطرف

یک طرف نسوان افتاده همه بی مــعجـــریک طرف مردان جان داده همه بی تقصـیر

یک جماعت را سرباز شکسته است کـمریک جماعت را قــزاق فشرده اســت گلـو

پیکر خسته فتاده اســـــت به روی پیـکرجسد کشــته فتاده است به بالای جســد

توپ غریده برایشان ز دو سو چون تنـدرتیر باریده بر ایشــان ز دوسو چـون باران

پســـــران بینــــی در گریه ز مرگ مـادرمادران بینی در ناله ز ســــــوگ فرزنـد

بانوان بینی پویان، پی نعش شـــــــوهرشوهران بینی جویان پی گم گشته عیـــال

)بهار، 1387، 223/1(

 ۲-۳-۳. مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی و اعتراض

نکته ای که در شعر مشروطه، قابل توجّه است، این است که در شعر این دوران، موضوع پایداری 

در برابر استبداد و آلودگی صاحب منصبان داخلی و استعمار قدرت های بزرگ و طمع همسایگان 

در شــعر و آثار شــاعران به اوج خود می رســد. بهار، با ذکر جزئیات جنایتی که در حرم به وقوع 

پیوســته اســت، عوامل اصلی این بیداد را به مخاطبین خویش معرفی می کند. او آشکار می کند 

که استعمار روسیه و استبداد، بی کفایتی و ســتمگری عمال داخلی، این فاجعه را رقم زده است. 

ت های مدید، نابودی آزادی خواهان 
ّ

استعمار و استبداد، پدیده های مشمئزکننده ای هستند که مد

و جویندگان عدالت ایرانی را در پی داشت:

اندر آن بارگــــه پاک نمودند مقــــــــر،ای عجب! روس همی گوید: چون فتنه گران

زان سبـــب دادم من فتنه گــران را کیـفر!والی ملـــک هم از کیفرشــان عجز نمود

خود نه از فتنه گــــــری های شما بـود مگرما همی گوبیــــم این فتنه و این فتنه گران

تا که این فتنه به پا کرده شد از نیــروی زرزر فشاندید از اول به ســــران اشــــرار
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 نرسیــد ایـــچ ضـررهم ازاین روی در این حمله و کشتار بزرگ

ً
فتنه سازان را اصــــلا

بی کسان را بگـــــــــرفتند همه گرد اندرهمـه را راه گشـــادید ولـی از ایــن سوی

کاخ و مسجد را ویران ز چـــه کردید دگـر؟ور همـی گویید از این همه ما بی خبریــم

مار اگر حیله کند، باغ جنان را چه خطــر؟مفسد آر فتنه کند، کاخ رضا را چـه گناه؟

ز چه گــــنبد را کردید خراب و ابـــــتر؟مسجــــــد و کاخ اگر بوده مقام اشــرار

ای همه راهزن و بدکنش و غارتگــــــــر!بقعه و کـــاخ رضا را ز چه غارت کردید؟

)بهار، 1387، 223/1(

بهار با این روشــنگری، عامل فتنهٔ اصلی را استبداد داخلی می داند، استبدادی که »با توسل 

به یکــی ایدئولوژی تمامیت خواه، زور و اعمال ســرکوب را در عرصــهٔ عمومی توجیه می کند« 

)محسنی، 13۹0: 434(.

یض و تهییج مردم و دعوت آنان به مبارزه ۲-۳-۴. تحر

همان گونه که بیان شــد، مردم و مبارزات آن ها، پایهٔ مقاومــت و پایداری اند و مردم همواره و در 

هر شرایط سیاسی و اجتماعی ای حضوری گســترده داشته اند. در جامعه ای که سایه های ظلم و 

استبداد همهٔ آن را فراگرفته است، باید مردم درصحنه های مبارزه حاضر شوند و برای دفاع از وطن 

و ارزش های آن به شکل های متفاوت، مقاومت و پایداری نمایند، حتّی در این مسیر، فدا نمودن 

جان خویش و عزیزان نیز رواست. تحریض مردم برای مبارزه علیه بیدادگران، از وظایف شاعران 

متعهد اســت. بهار نیز در قصیدهٔ موردبحث، پس از ذکر مصیبت و آشکار نمودن هویت عاملان 

آن، مردم را مورد خطاب قرار می دهد و آن ها را به مقابله فرامی خواند:

که نمودست رضا کسوت خونین در بــــرای مسلمانان زیــــن واقعه خون گریه کنید

زان که زهرا را نیلی است به سر بـر چـــادرای زنان چادر نیـــــلی به سر اندر بکشــید

شد ز قزاق عـــــدو کاخ رضا ویران تــــراز وهابی شد اگر کاخ حسیــــنی ویــــران

خانهٔ دین نبی بود که شد زیـــر و زبـــرنه همانا نبد این کاخ همان کاخ رضـــــــا

بلکه بر قلب علی خورد و دل پیــغمبـــرنه به گنبد خورد این آتش توپ بیــــــداد
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کائن خرابی همه از ماست در انجام نظـــرما اگر خانه خرابیم ز کسمان گله نیـــست

گله ای نیــــــست اگر دزد درآیـــد از درصاحب خانه اگر باز نبندد در خویـــــــش

که بدو گوییـــــم از مال کسان بهره مبــرچه گریز است ز ماهیت طبع بشــــــــری

بـاشـه را گوییـــم از خون چکاوک بــگذرصعوه را گوییم از صید ملخ دســـــت بدار

تو هم ای شیـر، غزالان را زین بیش مــدرتو هم ای شاهین، کبکان را زین بیش مگیر

زان که طبع حیــــــوانی را این است گــهرگر چنین گوییم ای خواجه همانا که خطاسـت

بـر در و برزنشـان خیــل قوی راست گــذرگر ضعیفان را بر خویش حراســـــت نبود

ای مسلمانان تا چـــند به بوک و به مگـــرای مسلمانان تا چند به وهم و به خیــــال

نبود حافظ او نیز، خـــــدای اکـبــــــــرهرکه او از خود و از خانه حفاظـــت نکند

این چنین گفت پیمبر به همایون دفـــــتـرنیست انسان را جز آنچه در او سـعی نمود

پس تو چون سنگ نکندی ز که می خواهی زرپس تو چون رنج نبـردی ز که می خواهی گنج

)بهار، 1387، 223/1(

بهــار با این ابیات همراه با تحریض مردم، ارادهٔ آن ها را بیدار می کند. »زیرا تا ارادهٔ انســان ها 

برای برانداختن ظلم و کفر وجود نداشــته باشد، تقدیر آنان را همان ظلم و استعمار رقم می زند« 

گاهی بخشی به مردم، به آنان هشدار می دهد که اگر  )رســول نیا و آقاجانی، 13۹2: ۶5(. او با آ

 همواره مورد طمع دشمنان استعمارگر واقع خواهند شد.
ً
برای مبارزه به پا نخیزند، حتما

۲-۳-۵- تقدیر و بزرگداشت رهبر یا فعّالان آزادی خواه

ر و قلب تپندهٔ مردم مبارز است. لازمهٔ شخصیت 
ّ
در هر قیام و خیزشی، رهبر آن انقلاب، مغز متفک

رهبری، شجاعت و تدبیر است. ازاین روی رهبران و فعّالان در ادبیات پایداری، بسیار قابل احترام 

و توجّه اند؛ به عنوان مثال می توان به جایگاه امام خمینی )ره( در شعر شاعران ادب مقاومت، اشاره 

کــرد. بهار در ادامه و در ابیات انتهایی قصیدهٔ رضوی خویش که از نوع ادب پایداری اســت، به 

تقدیر و ستایش سیّد جلال الدین کاشانی به عنوان یکی از رهبران و فعّالان مبارزه علیه استعمار و 

ص به ادیب، مدیر 
ّ
ب به مؤیّد الاسلام و متخل

ّ
استبداد، می پردازد. سیّد جلال الدین کاشانی، ملق
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روزنامهٔ حبل المتین کلکته و از آزادی خواهان دورهٔ مشــروطیت بود که خود و روزنامه اش، نقشی 

مهم، در بیداری افکار مردم و ترویج اندیشهٔ آزادی خواهی و مشروطه طلبی داشت.

مؤید الاسلام به ایران و فرهنگ ایران علاقهٔ بسیار داشت. روزنامهٔ حبل المتین او، زبان رسای 

ملت ایران »و دیگر سرزمین های اســلامی بود که مؤیدالاسلام آن را در هندوستان به چند زبان 

منتشــر می کرد. روزنامهٔ حبل المتین در روند انتشار به دســتور نمایندهٔ دولت بریتانیا قریب 45 

مرتبه توقیف شــد و مدیر باشــهامت و بافضیلت آن به دردســر افتاد« )گلبن، 1384: 7۶(. این 

روزنامه به غیراز ایران، در بســیاری از نقاط دیگر ازجمله تاجیکستان، افغانستان، قفقاز، مصر و 

عراق خوانندگان بسیاری داشت.

گر ز تهران کند این چامـه به کلکته گــذرمردم پاک دل هنــــد بـه مـــا درنگرند

بـــر آن سیـــد والاگهـــر دانشـــــــوربـــر آن سیــــــد بیداردل دانشــــمند

بــر آن راد هـــوادار اســاس کشـــــوربر آن راد علــــــــمدار سپاه اســـــلام

که یکی پاک رسولی است به گفتار و به فرســید پاک جلال الدین فرزند رســـــول

دوستان را سخن او همه قند است و شکردشــمنان را قلم او همه تیر است و سنان

که بـه پیوستن او خلقی بگسسته ز شــرراستی نامه نغز او، حبلی است متیــــن

دادخواه مـا امـروز جــز او نیست دگــردادخواهی کنــــد از اهل خراسـان، آری

جور بگشوده دهان از همه سو چون اژدرکام ها جمله فروبسته، زبان ها خســــته

نه یکی نامه که بنیوشد حـــال مضــطـرنه یکی خامه که بنویســــد درد درویش

نشــود مــردم شیـراز از آن هیچ خـــبربر سر اهل خراســــــــان اگر آتش بارد

اردبیلــــی نکند سینه پی کیــــنه ســپرور ببارد ز دوســـــــو بر سر زنجانی تیغ

چیست مفسد را پــاداش به غیراز خنجروگر آواز کشد، شرطلب و مفسده جوست

تا چه ســازد پس ازاین لطف خدای داورحالت ایران اینســت به چنگال دو خصم

)بهار، 1387، 223/1(

بهار ضمن انتقاد از شــرایط خفقان آمیز ایران، روزنامــهٔ حبل المتین را تنها امید ایرانیان برای 
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گاهی در دورهٔ زندگی خود و هنگام ســرودن این قصیده می داند. او با هشدار به مردم و  کســب آ

بیان شــرایط رقت انگیز استبداد و استعمار، بیان می کند که در دورهٔ زندگی او پاسخ هر اعتراضی، 

ســرکوب و اتهام به فساد و تفرقه است و در این راســتا، توکل بر خدا و بیداری ایرانیان را به عنوان 

تنها راه نجات از شرایط دوران خود می داند.

۳. نتیجه گیری

یکی از شــاعران ادبیات پایداری عصر مشروطه، ملک الشــعرای بهار است که دیوان اشعار او، 

مشــحون از اشعار پایداری است. نگارنده در این جســتار، به بررسی و تحلیل بن مایه های ادب 

پایداری دریکی از قصاید رضوی او پرداخته است.

س امام رضا )ع( 
ّ

برآیند پژوهش اثبات می کند که بهار با بهره گیری از موضوعی مذهبی )تقد

و حرم ایشــان(، به مبارزه علیه استعمار روسیه و اســتبداد داخلی برمی خیزد و در این راه، بابیان 

جنایت رخ داده در بمباران حرم مطهر امام رضا )ع( و با تمســک به پیامبر اســلام )ص(، شرح 

مظلومیت شهدای این حادثه، افشای حقیقت استعماری و استبدادی عاملان این فاجعه، ستایش 

گاهی مردم و پایداری و مقاومت در برابر اختناق داخلی  آزادی خواهان و ...، سعی در بیداری و آ

و استعمار خارجی دارد.

گفتنی اســت که عناصر ترسیم مظلومیت مردم، افشــای هویت ظالم، برملا کردن ماهیت 

استعماری و استبدادی رخداد حرم مطهر رضوی، احساس نیاز و توجه بیشتر به رهبری آزادی خواه 

و ستایش آزادی خواهان مسلمان به ترتیب بالاترین بسامد را در این قصیده دارند.
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